
بــه  وابســتگان  و  توده‌ای‌هــا  کــه  داشــت  ایــران 
ــه  ــد ک ــغ می‌کردن ــا تبلی ــا و آنج ــرق اینج ــدرت ش ق
ــوم  ــا از حلق ــن حرف‌ه ــت. ای ــی اس ــید انگلیس س
ــارج  ــه خ ــود ک ــی ب ــا طبیع ــل توده‌ای‌ه ــرادی مث اف
شــود؛ امــا آنچــه کــه اکنــون مــا در پــی آنیــم در آن 
بــاره صحبــت کنیــم حرکت‌هــا و ســخنانی اســت 
کــه در حــوزه علمیــه نجــف و از زبــان برخــی از 
اهــل علــم گفتــه می‌شــد. اساســاً هــر کــس مجلــه 
ــا  ــی‌داد ی ــوش م ــو گ ــا رادی ــد ی ــه می‌خوان و روزنام
ــوزه  ــت در ح ــی داش ــی‌، اجتماع ــات سیاس اطلاع
تجددخواهــی  بــه  و  نداشــت  وجاهتــی  نجــف 
متهــم بــود. حتــی مثــل مرحــوم نائینــی بــا آن 
در  انگلیســی‌ها  بــا  مبــارزه  و  درخشــان  ســابقه 
عــراق و طرفــداری جدی از مشــروطیت و نوشــتن 
کتــاب تنبیةالامــه بــرای تبییــن مســائل حکومتــی 
ــد  ــد و فهمی ــه دی ــو را این‌گون ــی ج ــام و… وقت اس
هســتند  وجهــه‌اش  خراب‌کــردن  درصــدد  کــه 
دســتور داد کــه کتــاب تنبیة‌الامــه را جمــع‌آوری 
ســوابق  همــان  به‌خاطــر  حــال  ایــن‌  بــا  کننــد. 
تــا حــدودی عقــب افتــاد. به‌طورکلــی  سیاســی 
می‌کردنــد.  متهــم  را  مطلــع  و  چیزفهــم  افــراد 
ایــن نقشــه اســتعمار بــود کــه کانون‌هــای خطــر را 
ــه و  ــرا آگاهان ــل اج ــی عام ــد، منته ــم می‌کوبی دره

بــود. از خودی‌هــا  ناآگاهانــه 

فرمایــش �  بــر  بنــا  نجــف  علمیــه  حــوزه  در  غالــب  فکــر 
حضرتعالــی دعــوت بــه انــزوا و عــدم مداخلــه در امــور سیاســی بــوده 
اســت. بفرماییــد در قضایــای جنــگ جهانــی مســائل مربــوط بــه 

می‌اندیشــیدند؟ چگونــه  حوزویــان  و…  فلســطین  و  ایــران 
جــوی بــود کــه هــر کــس بــرای حفــظ وجهــه‌اش راهــی بجــز انــزوا 
و عــدم مداخلــه در امــور سیاســی نداشــت. کســی هــم کــه اطلاعــات 
ــرد  ــرأت نمی‌ک ــد ج ــا بگوی ــد ی ــت بنویس ــت و می‌توانس ــی داش سیاس

پــا بــه میــدان بگــذارد.
حضــرت امــام)ره( گهگاهــی از وضــع نجــف از ایــن بــاب درد دل 
می‌کردنــد. طــاب، فضــا و علمــا موضــع سیاســی خوبــی نداشــتند. 
در جنــگ بین‌الملــل دوم بگذریــم از علمــا و مراجــع و روحانیــون 
روشــنفکری کــه آگاهانــه و بــا اخــاص تمــام علیــه انگلیــس وارد کارزار 
شــدند عمــوم طــاب در این‌بــاره چنیــن نبودنــد. بســیاری از طــاب 
و روحانیــون هواخــواه پیــروزی آلمانی‌هــا بودنــد و برخــی طرفــدار 
انگلیــس! و بســیاری هــم بی‌طــرف. در مدرســه ســید کــه مــن در 
آنجــا می‌زیســتم ســید هنــدی بــودی کــه طرفــدار انگلیــس بــود. 
یــک  و  بــه هــزار  او می‌خواســت  و  او جمــع می‌شــدند  طــاب دور 
دلیــل ثابــت کنــد کــه آلمــان شکســت خواهــد خــورد؛ امــا طــاب 

حــرف او را رد می‌کردنــد.
 دربــاره اوضــاع ایــران مرحــوم آیــت‌الله طالقانــی در ســفری کــه در 
دوران خفقــان شــاه بــه مشــهد داشــتند به‌خاطــر ســابقه دوســتی کــه 
ــا ایشــان داشــتم خدمتشــان رســیدم. در آن جلســه می‌فرمودنــد:  ب
ــه  ــم ک ــع رفت ــی از مراج ــت یک ــتم خدم ــف داش ــه نج ــه ب ــفری ک در س
آدم متقــی و باورعــی بــود، امــا از اوضــاع ایــران بی‌خبــر بــود. ایشــان 
در  توده‌ای‌هــا  و  مصدقی‌هــا  شــنیده‌ام  محمــود  ســید  آقــا  گفــت: 
ایــران شــلوغ کرده‌انــد. بــه ایشــان گفتــم ایــن چــه حرفــی اســت کــه 
می‌زنیــد، توده‌ای‌هــا و مصدقی‌هــا؟! بعــد از گفت‌وگــو مشــخص شــد 
کــه در ذهــن آن مرجــع، توده‌ای‌هــا و مصدقی‌هــا یکــی هســتند و 

همــه اینــان تــوده‌ای هســتند و شــاه در مقابــل آنــان 
ــه  ــور ب ــه کش ــد ک ــت می‌کن ــت و مقاوم ــتاده اس ایس

دســت آنــان نیفتــد.
 
باتوجــه‌ بــه ســابقه طولانــی اســتعمارگران � 

چیــزی  چــه  آنــان،  خبیثانــه  حرکت‌هــای  و 
می‌کنــد؟ تهدیــد  را  مــا  علمیــه  حوزه‌هــای 

ــه در  ــاآگاه ک ــراد ن ــد از اف ــاش می‌کن ــتعمار ت اس
خــط انقــاب نیســتند بهره‌بــرداری کنــد. اســتعمار 
ــند و  ــه می‌اندیش ــان چگون ــدام از آن ــر ک ــد ه می‌دان
ذوق و ســلیقه آنــان چیســت و آیــا اگــر بــه موقعیتــی 
رســیدند بــرای منافــع قدرت‌هــای بــزرگ خطــری 
ــا نــه؟ آیــا تهدیــد و ترســاندن در آن  خواهنــد بــود ی
ــه  ــک چگون ــر ی ــان ه ــر؟ اطرافی ــا خی ــت ی ــر اس مؤث
می‌اندیشــند و… در دوران گذشــته همــه علمــا و 
اطرافیــان آنــان پرونــده داشــتند و مــورد شناســایی 
ــن  ــه ای ــت ک ــد نیس ــد. بعی ــده بودن ــع ش ــق واق دقی

برنامــه اکنــون هــم اجــرا شــود. 

حــوزه علمیــه نجــف آیــا از نظــر تبلیغــی و � 
بــود؟ فعــال  فرهنگــی 

ــه  ــخنرانی‌هایی خلاص ــان در س ــغ در آن زم تبلی
در  ایرانــی  خطبــای  و  وعــاظ  غالبــاً  کــه  می‌شــد 
مســاجد، محافــل و بیــوت علمــای ایرانــی ایــراد 
ایــن  گرداننــدگان  کــه  ســخنرانانی  می‌کردنــد. 
زیــرا بخــش مهمــی  ایــران می‌آمدنــد،  از  بیشــتر  بودنــد  مجالــس 
از مــردم مقیــم کربــا، نجــف و کاظمیــن ایرانــی بودنــد. از تهــران، 

و… خراســان  اصفهــان،  شــیراز، 
 روحانیــون عــرب بــه کیفیــت دیگــر منبــر می‌رفتنــد اول روضــه‌ای 
می‌پرداختنــد.  داســتان  و  تاریــخ  نقــل  بــه  بعــد  و  می‌خواندنــد 
البتــه بعــداً ســبک ســخنرانی ایرانیــان در آنجــا هــم رواج پیــدا کــرد و 
ــاد  ــه و ارش ــظ و خطاب ــد. وع ــدا ش ــان پی ــتی میانش ــدگان زبردس گوین
مــردم از طریــق منبــر در بیــن فضــا و طــاب ایرانــی و غیرایرانــی 
ــه  ــی‌داد ک ــازه نم ــری اج ــط فک ــو و محی ــرا ج ــود؛ زی ــول نب ــف معم نج

ــد. ــن روی بیاورن ــن ف ــه ای ــاب ب ط
»منبــری« در آن جــو فکــری، باســواد و فقیــه شــناخته نمی‌شــد 
و از موقعیــت علمــی و حــوزوی بهــره‌ای نداشــت. بــه همیــن جهــت 
غالبــاً  برمی‌گشــتند  ایــران  بــه  کــه  وقتــی  نجــف  تحصیلکــردگان 
ســخنرانی بلــد نبودنــد و بایــد خیلــی طــول می‌کشــید تــا یــاد بگیرنــد 
کــه چگونــه مطالــب را بــرای مــردم تشــریح کننــد؛ بــر عکــس حــوزه 
قــم کــه علــم و منبــر را در خــود جمــع کــرده بودنــد، امــا از نظــر 
ــد  ــرب بودن ــاً ع ــه غالب ــنفکری ک ــون روش ــف روحانی ــی در نج فرهنگ
فعالیت‌هایــی داشــتند. از جملــه بیــت مرحــوم آل مظفــر کــه چنــد 
فرهنگــی  کارهــای  یک‌ســری  روشــنفکر  و  فضــل  بــا  بودنــد  بــرادر 
می‌کردنــد. ایــن بــرادران مرکــزی تأســیس کــرده بودنــد  بــه نــام 
منتــدی النشــر کــه در آنجــا بــه برخــی از طــاب آمــوزش وعــظ و 
ــد. ــر می‌کردن ــم منتش ــی را ه ــاوه کتاب‌های ــه ع ــد ب ــه می‌دادن خطاب
از  برخــی  طــرف  از  به‌ویــژه  مخالفت‌هایــی  گــروه  ایــن  بــا   
از  را  کارهــا  نــوع  ایــن  ایرانــی  آخوندهــای  می‌شــد.  ایرانــی  طــاب 
علیــه  ازایــن‌روی  می‌دانســتند.  دولتــی  دبیرســتان‌های  قمــاش 
مظفــر  آقایــان  تشــکیلات  ایــن  می‌کردنــد.  تبلیــغ  تشــکیلات،  آن 
ــت  ــه هم ــد ب ــرد و بع ــد ک ــم رش ــه کم‌ک ــراد موج ــکاری اف ــر هم به‌خاط
و پشــتکار ایــن آقایــان دانشــکده فقــه تأســیس شــد و عــده‌ای در 

حرکات ضداستعماری در 
نجف سابقه دیرینه‌ای دارد، 

ازاین‌روی استعمارگران 
این شهر و حوزه علمیه را 
شدیداً کنترل می‌کردند 

که مبادا فردی از دستشان 
در برود و مردم را علیه 

آنان بشوراند. اگر کسی 
از دستشان درمی‌رفت و 

برخلاف برنامه‌ریزی آنان 
قیام می‌کرد و علیه سلطه 

انگلیس تلاش می‌کرد یا او 
را مانند مرحوم صدر به قتل 
می‌رساندند و یا شخصیتش 

را ترور می‌کردند که بیشتر 
راه دوم را برگزیده بودند
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